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ســينماي مقاومت و 

احمد محمدتبريزي 
  گزارش

ضداستعمار يا سينماي 
ســوم فقط يك ژانر 
هنري نيست، بلكه يك مانيفست سياسي و ابزاري 
براي بازپس‌گيري هويت اســت. اين سينما در 
واكنش به سلطه فرهنگي و اقتصادي قدرت‌هاي 
استعمارگر شكل گرفت و هدف آن تبديل تماشاگر 

منفعل به يك مبارز آگاه است. 
         

اين جريان سينمايي، بيش از آنكه به قراردادهاي روايي 
يا زيبايي‌شناختي محدود باشد، به يك موضع تاريخي 
و سياسي گره خورده اســت؛ موضعي كه از دل تجربه 
زيسته ملت‌هاي تحت ســلطه، جنگ، اشغال و مبارزه 
براي هويت شكل گرفته و در قاب تصوير به زبان سينما 

ترجمه شده است. 
   اهميت ادبيات مقاومت 

خاســتگاه اين نوع ســينما را بايد در بســتر تحولات 
قرن بيســتم جســت‌وجو كرد؛ دوره‌اي كه موج‌هاي 
اســتقلال‌طلبي در آفريقا، آســيا و امريــكاي لاتين، 
هم معادلات سياســي و هم روايت‌هــاي فرهنگي را 
دگرگون كرد. اما سينماي سياســي و ضداستعماري 
قرن بيستم را نمي‌توان بدون توجه به ادبيات مقاومت 
و ضداستعمار فهميد. بسياري از روايت‌هايي كه بعدها 
در قالب فيلم‌هاي سياســي، انقلابي يا ضدســلطه به 
تصوير درآمدند، پيش‌تــر در قالب رمان، خاطره‌نگاري 
و نظريه‌پردازي ادبي شكل گرفته بودند. در واقع سينما 
در دهه‌هــاي ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ به تدريج به رســانه‌اي 
تبديل شد كه توانســت زبان ادبيات ضداستعماري را 
به تصوير، صدا و روايت جمعــي تبديل كند. اين پيوند 
ميان ادبيات و ســينما، هم از نظر تاريخي و هم از نظر 
زيبايي‌شناختي، نقش مهمي در شكل‌گيري آنچه بعدها 
سينماي مقاومت يا سينماي سوم ناميده شد، داشت. 
ادبيات ضداستعماري از اواخر قرن نوزدهم و به‌ويژه در 
قرن بيستم، همزمان با اوج‌گيري استعمار مدرن و سپس 

جنبش‌هاي استقلال‌طلبانه، به‌عنوان يك جريان آگاه 
و خودتعريف‌شده شــكل گرفت. با ورود به قرن بيستم 
و اوج‌گيري جنبش‌هاي آزادي‌بخش در آسيا و آفريقا، 
ادبيات ضداستعماري به يك جريان قدرتمند تبديل شد. 
نويسندگاني مانند فرانتس فانون، امه سزر، آلبر ممي و 
نگوگي وا تيونگو تلاش كردند تجربه استعمار را در قالب 

نظريه و روايت ادبي تحليل كنند. 
   نظريه‌هاي فانون در ادبيات ضداستعماري 

ادبيات ضداستعماري پيش از هر چيز مديون انديشه‌هاي 
فرانتس فانون، روانپزشــك و انقلابي فرانسوي است. 
مي‌تــوان او را متفكري برجســته در قرن بيســتم به 
خاطر اســتعمارزدايي و روان‌آسيب‌شناسي استعمار 
دانســت. كارهاي او الهام‌بخش جنبش آزادي‌خواهي 
ضداستعماري براي بيش از چهار دهه بوده است. آثار او 
در زمينه‌هاي مطالعات پسااستعماري، نظريه انتقادي و 

ماركسيسم تأثيرگذار شده‌اند. 
فانون در طول كار خود به عنوان پزشــك و روانپزشك 
از جنگ استقلال الجزاير از فرانســه حمايت كرد و از 
اعضاي جبهــه آزاديبخش ملي الجزاير بــود. فانون به 
عنــوان »تأثيرگذارترين متفكر ضداســتعماري زمان 
خود« توصيف شده است. فانون در آثار خود به تحليل 
روان‌شــناختي اســتعمار و اثرات ويرانگر آن بر هويت 
فردي و جمعي مردمان مستعمره پرداخت. مفاهيمي 
چون ديگري‌سازي، خشــونت ضداستعماري به مثابه 
پالايش‌گر و ضرورت طرد ميراث اســتعماري از اركان 
اصلي تفكر فانوني محسوب مي‌شوند كه مستقيماً وارد 
زبان سينماي متعهد شدند. به‌ويژه كتاب مشهور »درباره 
خشونت« در اثر فانون، در كتاب »درباره استعمارزدايي«، 
تأثير عميقي بر هنرمندان و فيلمسازان گذاشت. فانون 
در اين اثر استدلال مي‌كند كه استعمار فقط يك ساختار 
سياسي نيست، بلكه نظامي فرهنگي و رواني است كه 

بايد از طريق مبارزه جمعي شكسته شود. 
همين نگاه بعدها در سينما به روايت‌هايي درباره مبارزه 
مردم عادي با قدرت‌هاي استعماري، تجربه خشونت و 

مقاومت و بازسازي هويت ملي پس از استعمار تبديل 
شد. به اين ترتيب، ادبيات ابتدا مفاهيم نظري و روايت 
تاريخي را توليد كرد و سينما آن را به تجربه‌اي بصري 

تبديل كرد. 
   تأثيرگذاري فيلم نبرد الجزاير 

در دهه ۱۹۶۰، همزمان با موج اســتقلال كشورهاي 
آفريقايي و امريكاي لاتين، جريان تازه‌اي در ســينما 
شكل گرفت كه بعدها به نام سينماي سوم شناخته شد. 
در مانيفست مشهور »به ســوي سينماي سوم« كه از 
سوی فرناندو ســولاناس و اكتاويو ختينو نوشته شد، 
سينما به ســه دسته تقسيم شد: ســينماي هاليوود 
و صنعت ســرگرمي، ســينماي هنري و مؤلف اروپا و 
سينماي سياسي، ضداســتعماري و انقلابي. در اين 
ديدگاه، ســينما بايد به ابزاري براي آگاهي سياسي و 
مبارزه اجتماعي تبديل مي‌شد. بسياري از اين فيلم‌ها 
مستقيماً تحت تأثير ادبيات ضداستعماري و نظريه‌هاي 
روشنفكران جهان سوم ساخته شدند. يكي از مهم‌ترين 
نمونه‌هاي پيوند ادبيات ضداستعماري و سينما، فيلم 
»نبرد الجزاير« ســاخته جيلو پونته‌كوروو است. اين 
فيلم بر اساس خاطرات مبارزان الجزايري ساخته شد و 
از فضاي فكري آثار فانون و نويسندگان ضداستعماري 
نيز تأثير گرفت. روايت فيلم نشان مي‌دهد كه چگونه 
مقاومت شــهري و مبارزه مردمي مي‌توانــد در برابر 
قدرت استعماري شكل بگيرد. »نبرد الجزاير« بعدها 
به الگويي براي بسياري از فيلمسازان سياسي تبديل 
شــد و حتي در دانشــگاه‌ها و مراكز نظامي به‌عنوان 
نمونه‌اي از بازنمايي جنگ‌هاي ضداســتعماري مورد 
مطالعه قرار گرفت. در آفريقا، فيلمسازان تلاش كردند 
ادبيات و فرهنگ بومي را به سينما وارد كنند. عثمان 
سمبن، فيلمساز سنگالي كه به »پدر سينماي آفريقا« 
معروف اســت، نمونه‌اي مهم از اين جريان محسوب 
مي‌شود. او نام‌آورترين فيلمساز قاره آفريقا و زبان گوياي 

سينماگران و هنرمندان اين قاره است. 
او در جنگ جهاني دوم به عنوان سرباز در ارتش فرانسه 

جنگيد و پس از آن مدتي در فرانسه اقامت داشت و به 
كارهايي در بارانداز بندر مارسي مي‌پرداخت و در عين 
حال نويسندگي مي‌كرد. ســمبن در زمره نويسندگان 
بزرگ آفريقا نيز به‌شمار مي‌رود. او از ماهيگيري و بنايي 
به نويسندگي و سپس به سينماگري روي آورد. سمبن 
معتقد بود سينما بايد همان نقشي را ايفا كند كه رمان 
در جوامع باسواد ايفا مي‌كند؛ يعني ابزار آگاهي و روايت 

تاريخ مردم باشد. 
   سينماي ضداستعمار در امريكاي لاتين و آسيا 
در امريكاي لاتيــن نيز ادبيات انقلابــي و چپ‌گرايانه 
نقش مهمي در شــكل‌گيري سينماي سياسي داشت. 
از مهم‌ترين نمونه‌ها مي‌توان به »ساعت كوره‌ها«، فيلم 
مستند بلند فرناندو سولاناس درباره استعمار اقتصادي 
و فرهنگي آرژانتين، اشــاره كرد. اين فيلم مستقيماً از 
ادبيات سياســي و نظريه‌هاي ضدامپرياليســتي الهام 

گرفته است. 
فيلم »زد« ســاخته كوســتا گاوراس درباره سركوب 
سياســي در يونان نشــان مي‌دهد كه چگونه سينما 
مي‌تواند از ادبيات سياسي و گزارش‌هاي روزنامه‌نگاري 
براي خلق درامي سياسي استفاده كند. در خاورميانه و 
آسيا نيز ادبيات مقاومت به شكل‌هاي مختلف وارد سينما 
شد. سينماي فلسطين كه از شــعر و ادبيات مقاومت 
فلســطيني الهام مي‌گيرد، يكي از اين نمونه‌هاســت. 
ســينماي پس از انقلاب ايران هم در برخي آثارش به 
تجربه جنــگ و مقاومت مي‌پــردازد. انقلاب ۱۳۵۷ و 
اندكي بعد آغاز جنگ ايران و عــراق، يكي از مهم‌ترين 
دوره‌هاي تاريخي معاصر ايران را رقــم زد؛ دوره‌اي كه 
هنر و ادبيات را نيز به‌طور عميقي تحت تأثير قرار داد. 
در اين ميان، سينماي ايران پس از انقلاب به‌تدريج به 
بســتري براي بازنمايي تجربه جنگ، مقاومت و هويت 
ملي تبديل شــد؛ تجربه‌اي كه در ابتدا در قالب ادبيات 
دفاع مقدس، خاطرات رزمندگان و روايت‌هاي مستند 
شكل گرفت و سپس به زبان تصوير راه يافت. سينماي 
جنگ در ايران، برخلاف بسياري از نمونه‌هاي هاليوودي، 
فقط به بازنمايي ميدان نبرد محدود نشد، بلكه تلاش كرد 
ابعاد انساني، اجتماعي و حتي فلسفي جنگ را نيز روايت 
كند. همين رويكرد باعث شد كه اين سينما به يكي از 

شاخه‌هاي مهم سينماي پس از انقلاب تبديل شود. 
يكي از عوامل مهم در شــكل‌گيري سينماي جنگ در 
ايران، ادبيات دفاع مقدس بــود. خاطرات رزمندگان، 
رمان‌ها و روايت‌هاي مســتند جنگ، منبعي مهم براي 
فيلمسازان فراهم كردند. كتاب‌هايي كه از دل تجربه‌هاي 
واقعي جنگ نوشته شــدند، هم مواد اوليه داستاني در 
اختيار سينما قرار دادند و هم به شكل‌گيري نوعي روايت 
اخلاقي و انســاني از جنگ كمك كردند. در بسياري از 
فيلم‌ها، شخصيت‌ها بر اساس همين روايت‌هاي واقعي 
شكل گرفته‌اند. به همين دليل، مي‌توان گفت سينماي 
جنگ ايران ادامه‌اي از ســنتي است كه ابتدا در ادبيات 
و خاطره‌نگاري جنگ شــكل گرفت. ارتبــاط ادبيات 
ضداستعمار و مقاومت با ســينما، پيوندي ارگانيك و 
دوسويه است. از يك ســو، انديشه‌هاي ضداستعماري 
چارچوب نظري لازم براي نقد ســينمايي استعمار را 
فراهم آورد. از سوي ديگر، سينما با قابليت‌هاي بصري و 
روايي خود، توانست مفاهيم انتزاعي را به تصوير بكشد و 
حافظه جمعي مبارزات ضداستعماري را زنده نگه دارد. 

از »نبرد الجزاير« پونته‌كوروو تا »دختر سياه‌پوســت« 
سمبن و نمونه‌هاي معاصرتر، سينماي ضداستعماري 
همواره تلاش كرده تا از حاشيه به مركز حركت كند و 
صداي مظلومان و فرودستان را به گوش جهانيان برساند 
و روايت رســمي تاريخ را به چالش بكشد. امروزه نيز با 
ظهور جريان‌هاي جديد ســينماي پسااستعماري در 
خاورميانه، آفريقا و امريكاي لاتين، اين سنت سينمايي 
همچنان زنده و پوياست و درس‌هاي ارزشمندي براي 

درك مناسبات قدرت در جهان معاصر ارائه مي‌دهد.

سينما چگونه عليه استعمار ايستاد
از ادبيات مقاومت تا پرده نقره‌اي

   نمایش خانگی

نمای نزدکیجالب​ترين

ســينماي ايران پس از انقــاب به‌تدريج به بســتري بــراي بازنمايي تجربه جنــگ، مقاومت 
و هويــت ملي تبديل شــد؛ تجربه‌اي كــه در ابتــدا در قالب ادبيــات دفاع مقــدس، خاطرات 
رزمنــدگان و روايت‌هــاي مســتند شــكل گرفت و ســپس بــه زبــان تصويــر راه يافت. 
سينماي جنگ در ايران، برخلاف بسياري از نمونه‌هاي هاليوودي، فقط به بازنمايي ميدان نبرد محدود نشد
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    روزبه فكور 
ســينماي اجتماعي در ايران در سال‌هاي اخير همواره 
ميان دو قطب حركت كرده اســت: از يك‌سو گرايش 
به ملودرام‌هاي عامه‌پســند و از سوي ديگر تلاش براي 
ثبت واقعيت‌هاي زيسته و بي‌واســطه جامعه. در اين 
ميان، برخي فيلمسازان كوشيده‌اند بدون افتادن به دام 
شعارزدگي يا سياه‌نمايي، روايتي صادقانه و ملموس از 
زيســت اجتماعي ارائه دهند. در اين طيف، نام ابراهيم 
ايرج‌زاد به‌عنوان فيلمســازي كه به رئاليسم اجتماعي 
وفادار مانده، قابل توجه اس��ت.  ســينماي ايرج‌زاد را 
نمي‌توان صرفاً در ســطح بازنمايي مشكلات اجتماعي 
خلاصه كرد؛ آنچه آثار او را متمايز مي‌كند، نوع نگاهش 
به واقعيت اســت. او به جاي آنكه سوژه‌هاي اجتماعي 
را بهانه‌اي براي درام‌سازي اغراق‌آميز قرار دهد، تلاش 
مي‌كند موقعيت‌ها را از دل زندگي روزمره بيرون بكشد. 
اين رويكرد، يادآور سنت رئاليســم در سينماي ايران 
است؛ جرياني كه از كارگردانان باسابقه‌اي مثل داريوش 
مهرجويي و ناصر تقوايي ادامه پيدا كرده و به فيلمسازان 
نسل‌هاي بعد رسيده است. البته هر فيلمساز در هر دوره، 
شــكل و بيان تازه‌اي براي اثر خود پيدا كرده و هر فيلم 

مشخصه‌هاي خاص خودش را دارد. 
در آثار ايرج‌زاد، تماشاگر با شخصيت‌هايي خاكستري 
مواجه اســت كه در موقعيت‌هاي پيچيــده اخلاقي و 
اجتماعي قــرار گرفته‌اند. اين ويژگي باعث مي‌شــود 
مخاطب به جاي قضاوت ســريع، درگير فهم موقعيت 
شــود. به بيان ديگر، فيلم‌هاي او بيشــتر مسئله‌محور 

هستند تا پيام‌محور. 
   توجه مستمر به مسائل اجتماعي 

يكي از وجوه برجسته كارنامه ايرج‌زاد، توجه مستمر به 
مسائل اجتماعي است؛ مســائلي كه اغلب در لايه‌هاي 
پنهان جامعه جريــان دارند. او به جــاي پرداختن به 
سوژه‌هاي كليشه‌اي، ســراغ موقعيت‌هايي مي‌رود كه 
كمتر در ســينماي جريان اصلي ديده شــده‌اند. اين 
انتخاب، به آثار او نوعي جسارت مي‌بخشد، اما در عين 
حال خطر افتادن به دام تلخــي افراطي را نيز به همراه 
دارد؛ خطري كه او اغلب با كنترل لحن و پرهيز از اغراق، 

از آن عبور كرده است. 
در اين چارچوب، واقع‌گرايي او صرفاً در سطح فرم باقي 
نمي‌ماند، بلكه به ســطح روايت و حتي انتخاب بازي‌ها 
نيز تســري پيدا مي‌كند. بازي‌ها معمولاً كنترل‌شده، 
كم‌اغراق و نزديك به رفتارهاي واقعي هســتند؛ گويي 

دوربين در حال »ثبت« واقعيت است. 
در ادامه همين مسير، ســريال »گل‌سنگ« را مي‌توان 
تداوم منطقي جهان‌بيني ايرج‌زاد دانست. »گل‌سنگ« 
نه‌تنها از نظــر مضموني به مســائل اجتماعي نزديك 
است، بلكه از حيث لحن و فضاسازي نيز همان گرايش 
به رئاليســم را دنبال مي‌كند. ايرج‌زاد در اين ســريال 
نيز همان امضاي هميشــگي خود را حفظ كرده است. 

»گل‌ســنگ« با تمركز بــر روابط انســاني پيچيده و 
چالش‌هاي زندگي معاصر، سعي دارد آيینه‌اي تمام‌قد 

در برابر مخاطب بگذارد. 
   توجه به جزئيات 

ايرج‌زاد در ادامه همان مســير قبلي فيلمســازي‌اش، 
در همان قسمت‌هاي اوليه »گل‌ســنگ« همچنان به 
ســينماي واقع‌گرايانه و پرداختن به مسائل اجتماعي 
وفادار مانده اســت. در ســريال با خانواده‌اي از طبقه 
متوسط طرف هستيم كه در تكاپوي خريدن خانه‌اي در 
مناطق مياني تهران هستند و حالا خانه جديد آبستن 
اتفاقات تازه‌اي براي آنهاست؛ هرچند كه به نظر مي‌رسد 
در اين ميان مخاطب با تعليقي جنايي نيز مواجه باشد.  
توجه فيلمساز به جزئيات و سبك زندگي خانواده و حتي 
روابط بين شخصيت‌ها، فضاي سريال را باورپذير كرده 
است. خانواده براي خريدن خانه مجبور به چك كردن 
هر روزه قيمت دلار و سكه هستند و در نهايت با فروختن 
آنها صاحب خانه مي‌شوند؛ خانه‌اي كه قرار است آنها را با 
ماجراها و اتفاقات زيادي روبه‌رو كند و روي شخصيت‌ها 

تأثيرات زيادي بگذارد. 
   نياز شبكه نمايش خانگي 

اين سريال در شــرايطي توليد شــده كه شبكه نمايش 
خانگي ايران، بيش از هر زمــان ديگري به آثار اجتماعي 
عميق و دور از كليشه نياز دارد. در سال‌هاي اخير، بخش 
قابل توجهي از توليدات اين حوزه به ســمت روايت‌هاي 
پرزرق‌وبرق اما كم‌عمق رفته‌انــد؛ آثاري كه بيش از آنكه 
بازتاب‌دهنده واقعيت باشــند، بــه بازتوليد فرمول‌هاي 
سرگرم‌كننده مشغولند. در چنين فضايي، »گل‌سنگ« 
مي‌توانــد باعث جــذب مخاطــب و داغ شــدن فضاي 
سريال‌س��ازي در پلتفرم‌ها باش��د.  پلتفرم‌هاي نمايش 
خانگي در سال‌هاي اخير در بحث سريال‌سازي وضعيتي 
الاكلنگي داشته‌اند و همواره بين توليدات ضعيف و قوي در 
حركت بوده‌اند. هرگاه سريال‌هاي شبكه نمايش خانگي 
حالتي جدي به خود گرفته‌اند، تا حدودي توانســته‌اند 

فضاي جامعه را نيز با خود همراه كنند. 
سريال‌هاي شبكه نمايش خانگي غالباً به سمت اغراق 
در روابط عاطفي )ملودرام‌هاي سطحي( يا خشونت‌هاي 
اغراق‌شده كشــيده شــده‌اند. خلأ بزرگ در اين فضا، 
جامعه‌نگاري واقع‌گراست؛ اثري كه بتواند لوكيشن‌هاي 
دكوري را كنار بگذارد و نفس گرم زندگي طبقه متوسط 

و حاشيه‌نشين شهري را به خانه‌ها بياورد. 
پخش ســريال‌هايي مثل »در انتهاي شــب«، »افعي 
تهران« و »پوست شير« نشان داد شبكه نمايش خانگي 
چقدر تشنه پخش سريال‌هاي جذاب و باكيفيت است. 
بايد ديد ســريال »گل‌ســنگ« در ادامه مي‌تواند در 
اكوسيستم توليدات شبكه نمايش خانگي جايي ماندگار 
براي خود پيدا كند يا نه. پلتفرم‌هاي نمايش خانگي براي 
بقا و تأثيرگذاري، نيازمند تنوع ژانري و مضموني هستند 

و رئاليسم اجتماعي، يكي از خلأهاي جدي آنهاست.

روايتي از زندگي طبقه متوسط در شبكه نمايش خانگي 

ايرج‌زاد و احياي رئاليسم اجتماعي در »گل‌سنگ«

   یادداشت

الميرا يادمند، نويسنده و ويراستار، در يادداشتي از قدرت »كلمات« در روزهاي سياه جنگ مي‌گويد. او معتقد است، در 
حالي كه اخبار تلخ روح جامعه را مي‌خراشد، هنر نوشتن مي‌تواند با خلق اميد و تاب‌آوري، به پناهگاهي براي قلب‌هاي 

خسته تبديل شود و بار سنگين جنگ را بر شانه‌هاي مردم سبك‌تر كند. 
جنگ، كابوس وحشتناكي است كه بالاخره در زمين و آسمان ايران به حقيقت پيوست و معلوم نيست تعبير آن چه 
خواهد بود! خواسته يا ناخواسته، كاري است كه شــده. قرعه به نام اين دوران افتاد، پس ناچاريم با قدرت بايستيم تا 
بگذرانيم.  جان‌ها در خطرند، اموال ملي و شــخصي همه در خطرند، ولي آســيبي كه در اثناي جنگ به روح و روان 
تحميل شده، اغلب ناديده گرفته مي‌شود. در چنين شرايطي كه رسانه‌ها معمولاً در اختيار خبرگزاري‌ها و اخبارشان 

قرار مي‌گيرند، پس چگونه و از چه طريقي مي‌توان در راه تلطيف روان قدم برداشت؟ 
اينجاست كه بايد دســتان هنرمندان دست به خلقت بزنند. اكنون كه همه چشم‌ها شــب و روز با نگراني و وسواس 
عجيبي به گروه‌ها و كانال‌هاي مجازي دوخته شده، مي‌شود با كلمات معجزه كرد. براي مثال، با يك متن صميمانه 
دلداري‌دهنده، در ميان طوفان سياهي‌ها مي‌توان تبديل به يك چكه نور شد و در دل‌ها نشست و تابيد، يا با جادوي قلم، 
عبارات طنز بر دل سنگ خبرها افزود تا دنبال‌كردن اخبار براي ذهن‌هاي آشفته و خسته قابل تحمل بشود. مي‌توان 
هنوز از عشق و اميد داستان نوشت؛ همان كاري كه بسياري از نويسندگان بزرگ جهان در برهه‌هاي مختلف جنگ در 
سراسر دنيا انجام داده‌اند و نتيجه مطلوبي گرفته‌اند. قلم و صاحبان قلم كه هميشه با كلمات به جنگ رويدادها رفته‌اند، 
در بحبوحه جنگ نيز مي‌توانند همچنان بنويســند. اتفاقاً بيش‌تر از هر زماني نياز است كه بنويسند. مي‌شود با ثبت 
جزئي‌ترين وقايع تبديل به تاريخ گويا شد و از آيندگان غافل نشد. براي كودكان بايد كاري كرد. مي‌شود براي كودكان 
داستان‌هايي با مضمون تاب‌آوري نوشت تا ياد بگيرند به چه شكل دوام بياورند كه روح نحيفشان خيلي زود نشكند. 

كلمات هميشه غوغا مي‌كنند. نبايد از نوشتن غافل شد. نويسنده اگر در روزهاي جنگ به نوشتن پناه ببرد، مي‌تواند با 
نگاشته‌هايش پناه خيلي‌ها بشود. اكنون كه آسمان خاكستري و زمين خاك و خون شده است، بايد خيلي خواند، بسيار 
نوشت و تا مي‌توان ايستادگي كرد. من نيز به سهم خويش سعي مي‌كنم در بي‌مهرترين روزگار از روزهاي عمرم، با مهرباني 

از مهر بنويسم، تا در روزهاي پر از خوشحالي، با عشق خوانده شوم. به اميد آن روز كه دور نيست.

يادداشت »الميرا يادمند« درباره روزهاي جنگ و تأثير نوشتن بر زندگي 

غوغاي هميشه كلمات
كاكايي گفت: سعدي به انســان متجدد امروز 
بسيار نزديك اســت، چون به انسان بسيار بها 
مي‌دهد. شايد بتوان گفت سعدي انسان‌گراترين 
شــاعر تاريخ ما باشــد كه به قدرت انسان در 
درك زيبايــي و در انجام اعمــال بها مي‌دهد. 
عبدالجبار كاكايي، شاعر و ترانه‌سرا، درباره جايگاه سعدي 
در موسيقي ايران به ايبنا گفت: يكي از دلايلي كه سعدي 
بسيار طرف توجه تصنيف ايراني قرار گرفته است، رواني 
زبان اوســت. مي‌توان گفت جامع شارحان و منتقدان 
آثار ادبي ما معتقدند كه سعدي در ساحت سخنوري، 
به ويژه در بوســتان و غزلياتش، نظير نداشــته است. 
فصاحت سعدي به واعظ و سخنور بودن او برمي‌گردد. 
به هر حال او يك واعظ )به تعبير امروزي‌ها( منبري بوده 
و از الفاظ و كلمات در انتقال مفاهيم استفاده مي‌كرده 
است؛ جامعه‌اي كه هم از پايين‌ترين طبقات مردم در آن 
مجالس حضور مي‌افتادند و هم نخبگان. معمولاً افراد در 
مواجهه با افرادي مانند سعدي يا مولانا پيش مي‌افتند. 
شايد ويژه‌ترين هنر سعدي، تسلطش بر زبان است. وزن و 
عروض نمي‌تواند در تركيب‌ها و جمله‌سازي‌هاي سعدي 
اثر بگذارد و او را دچار تعقيب‌گويي يا معقب‌گويي كند. 

  نزديكي شعر سعدي به جهان مدرن 
كاكايي در ادامه بيان كرد: به همين جهت اشعار و غزليات 
سعدي روان است. جدا از آن، زيبايي‌هايي هم در شعر 
سعدي وجود دارد كه محصول تجربيات و مشاهداتش 
در انتقال احساسات اوست. ســعدي از حيث توجه به 

موضوعات غنايي و عاشــقانه، بسيار به جهان مدرن ما 
نزديك‌تر اســت و نگاه متجددانه‌اي به انسان دارد. او 
در كتاب بوســتان و در مباحث اخلاقي سعي مي‌كند 
عاقبت‌الامر امور را در همين جهان رقم بزند؛ يعني مثلًا 
اگر كار بدي بكنيد، همين دنيا نتيجه‌اش را مي‌بينيد؛ 

جزاي بدي، بدي است و جزاي خوبي، خوبي. 
اين شاعر افزود: او آنقدر روي اين اصول تأكيد مي‌كند كه 
ذهن انساني را كه قادر به تفكر انتزاعي نيست، به سمت 
انجام آن اعمال هدايت كند. يعني در انتشار و هدايت 
آموزه‌هاي اخلاقي سعي مي‌كند بيشتر اصول حسي و 
عقلاني را ملاك قرار دهد تا نگاه‌هــاي انتزاعي و دور از 
دسترس. به همين جهت، مانند متفكران امروز ما بسيار 

به نگاه انساني تأكيد داشته است. 
كاكايي ادامه داد: مثلًا در عاشقانه‌هايي كه در توصيف 
زيبايي معشوق دارد، غالباً طراحي معشوق واقعي است و 
نه معشوق انتزاعي و عشق افلاطوني كه در ذهن عارفان 
ما بوده است. معشوق‌هاي ســعدي در اشعارش كاملًا 
مجازي است: »دل و جانم به تو مشغول و نظر در چپ و 
راست / تا ندانند حريفان كه تو منظور مني.« اين نگاهي 
كه سعدي به معشوق دارد، آن مفهوم انتزاعي نيست؛ 
گويا يك معشوق واقعي اس��ت.  وي خاطرنشان كرد: 
بنابراين شايد بتوان گفت سعدي پايه‌گذار عشق مجازي 
در شعر فارسي بوده است. البته در برخي جاها اين عشق 
را به عشق الهي پيوند مي‌دهد و معتقد است زماني كه 
چنين مجاهده و سلوكي در راه عشق زميني مجاز است، 

در راه عشــق بالايي طبيعتاً مجازتر است. فكر مي‌كنم 
مجموعه اين عوامل باعث شده كه شعر، سخن و غزليات 
سعدي در بوستان به روح انسان ايراني نزديك باشد و 
همين موضوع باعث شده كه تصنيف‌سازان و خوانندگان 
ما براي انتقال احساسات خود به نسل جديد احساس 

كنند كه شعر سعدي مؤثرتر است. 
   انسان‌گرايي در شعر سعدي 

كاكايي درباره مقايسه اشعار مولانا و حافظ و سعدي در 
موسيقي ايران گفت: اساساً اشعار مولانا به اعتبار ديگري 
طرف توجه قرار گرفته است. اشعار مولانا ملحون است، 
لحن دارد و آماده پذيرش آهنگ است؛ چون مولانا اين 
اشــعار را براي اجرا در خانقاه‌هايي كه متولي بود، اجرا 
مي‌كرد. او حتي به قول امروزي‌ها دست به قلم نمي‌برد، 
بلكه اين اشعار را در حالت شــوريدگي بيان مي‌كرد و 
ديگران مي‌نوشتند. شعر مولانا مستعد تصنيف و آواز 

است و يك پله بالاتر از اشعار شاعران ديگر است. 
اين شاعر و پژوهشگر گفت: اعتبار سخن سعدي به آن 
فصاحت و سخنوري اســت، در حالي كه سخن مولانا 
اعتبارش به موزون بودن و ملحون بودنش است. امروزه 
تفكرات مولانايي در نسل ما نســبت به تفكرات امثال 
سعدي غلبه دارد. شايد بتوان گفت در پروسه آغاز دوران 
تجدد )يعني از اواخر عصر قاجار تا اوايل عصر پهلوي(، 
سعدي بر فرهنگ و ادبيات ما حاكميت و سيطره داشت. 
بعد از اتفاقات سياسي و كودتا، حافظ بيشتر مورد توجه 
قرار گرفت، چراكه اشعار حافظ نگاهي دوگانه داشت و 

مدت‌ها بر ذهن و زبان انسان ايراني سيطره داشت. در اين 
سال‌ها تصور مي‌كنم مولانا بيشتر طرف توجه قرار گرفت.  
كاكايي با اشاره به اينكه زبان سعدي چندان مورد توجه 
نسل فعلي نيست، گفت: اساساً زيبايي و انتقال آموزه‌هاي 
غنايي و اخلاقي از طريق شعر در موسيقي پاپ امروز، جاي 
خودش را به صريح‌گويي و رك‌گويي و حرف‌هاي سطح 
پايين و معمولي داده است. خوانندگان امروزي معتقدند 
كه ديگر نيازي به تصويرسازي و تشبيه و استعاره نيست، 
بلكه بايد صراحتاً اشاره كنيم و نام ببريم و از تعابيري كه 
معمولاً ميان مردم رايج است استفاده كنيم. آنها چندان 
به ارزش‌گذاري زبان توجه نمي‌كنند. اصلًا زبان هنري 
با زبان عامه فرق مي‌كند. امروز موســيقي پاپ ما صياد 
زبان عامه است و چندان از زبان هنري استفاده نمي‌كند. 
اين ترانه‌سرا در پايان گفت: سعدي معمولاً مخاطب را 
در اشعارش به عمل خير و پاداشش در همين جهان 
توصيه مي‌كند. اين نگاه، يك نگاه حسي، انسان‌گرايانه 
و جديدي است كه شايد بسياري از شاعران ما نداشتند. 
از اين جهت به نظر من سعدي به انسان امروز بسيار 
نزديك است. سعدي شاعر انسان‌گراست و انسان‌گرايي 

هم يكي از اصول جهان متجدد است.

عبدالجبار كاكايي از حضور و تأثير سعدي در موسيقي ايران مي‌گويد

سعدي انسان‌گراترين شاعر تاريخ ايران است


